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خط ایست

 صدای فریادهای پسرک 
به گوش می‌رسد...

به خدا به بابا نمی‌گویم که چه‌کار کردید؟ من را 
نکشید من از مرگ می‌ترسم. اگر من بمیرم مادرم 
غصه می‌خورد. خودش شب‌ها وقتی موهایم را 
نوازش می کند می‌گوید:حامد پسرم اگر تو نباشی 

من می‌میرم، کاری نکنیدکه مادرم هم بمیرد.
اگر من را نکشید هر چیزی ‌که بخواهید به شما 
می‌دهم. پول برایتان می‌آورم و به بابا می‌گویم که 
برای شما بیشتر از چند دفعه قبل لباس و غذا بخرد.
حامد با دست‌های استخوانی‌اش روی استخوان 

پایش را می‌گیرد.
نزن. خیلی درد دارد! آخر من چه‌کار کردم که با 
من این طوری رفتار می‌کنید، من که خیلی از شما 

کوچک‌تر هستم.
حامد به طناب قرمز رنگی که دور دست‌هایش 
پیچیده می‌شود نگاه می‌ کند. صدای خروشان 
ــادی را در او  رودخــانــه سیوند تــرس و وحشت زی

به‌وجود آورده است.
وقتی پاهایش به طناب قرمز بسته می‌شود، حامد 
دوباره شروع به التماس می‌‌‌کند، تنها چند دقیقه 

دیگر وقت دارد.
من از آب می‌ترسم.شنا کــردن بلد نیستم. مرا 
نکشید. یک توپ فوتبال دارم که تــازه بابا برایم 

خریده آن را به شما...
ــدای التماس حامد در میان همهمه امــواج  ص
گم می‌شود. رضا و دوستانش به رودخانه چشم 
دوخته ‌اند. حامد کوچک‌تر از آن است که بتواند 

زیاد تقلا کند.
حامد برای آخرین بار به آسمان چشم می‌دوزد. 
تکه‌ ابری بزرگ خورشید را پوشانده است. به یاد 
مــادرش می‌افتد به جای دست‌های نوازشگر او 
امــواج رودخانه بی‌رحمانه موهایش را در دست 

گرفته اند.
***

رضا همین که چشم از رودخانه بر می‌دارد و نفس 
راحتی می‌کشد چشمش به دمپایی خاک‌‌‌آلود و 
خونین حامد می افتد، خم می‌شود آن را از زمین 
بر می‌دارد و با هر چه که در توان دارد به میان امواج 
رها می‌کند. نفسی به راحتی می‌کشد. احساس 
نفرت وجودش را پر کرده است. به رودخانه نگاه 
می‌کند. بغض بزرگی در گلویش می‌نشیند و به یاد 

حرف‌های حامد می‌افتد.
مرا نکش اگر نباشم مادرم از غصه می‌میرد .

رویش را بر می‌گرداند. شاید اگر مادرش زنده بود. 
اگر مادرش دو سال قبل نمرده بود، مادر حامد از 
غصه رفتن و مرگ پسرش داغــدار نمی‌شد و دق 

نمی‌کرد.
به یاد روزی افتاد که مادرش را خاک کرده بودند. 
چند روز بعد وقتی‌ دلش پر از غصه بود، پسری با 
او طرح دوستی ریخته بــود. پسری که ای کاش 
هیچ‌وقت به او اعتماد نکرده بود. به یاد روزی افتاد 
که عشق و محبت در سینه‌اش خشکیده بود و بذر 
کینه و انتقام در آن کاشته شده بود. روزی که مورد 

آزار و اذیت و تجاوز قرار گرفته بود.
رضا خاک آلود و خسته به خانه برگشته بود. در 
ذهنش غوغایی بود. اگر پدر حامد را ببینم چطور به 
او نگاه کنم. آقا معلم برایش خیلی زحمت کشیده 
بود. هر وقت روز دانش آموز می‌شد آقا معلم برای 
او لباس می‌خرید. کــاری که هیچ‌وقت پدرش 
برای او نکرده بود. آقا معلم تنها کسی بودکه به 
او هدیه می‌داد و حالا او آقا معلم را به خاک سیاه 

نشانده بود.
صدای بلند شدن زنگ در او را از  فکر بیرون برد. آقا 

معلم جلوی او ایستاده بود.
حامد کجاست؟

از شنیدن این سوال یکه خورد.
خبر ندارم.

چند دقیقه بعد وقتی پلیس او را بازداشت کرد تاب 
مقاومت نداشت.

آقا معلم بهت زده به سرش می‌زد.
اگر مادر حامد بفهمد، از غصه می‌میرد.

رضا گریه می‌کرد. به یاد مادرش افتاد. اگر مادرش 
بود و او را در این وضعیت می‌دید، او هم حتماً از 

غصه می‌مرد.
رضا با دست به آن سوی رودخانه اشاره کرد. همان 
جایی که صدای حامد برای همیشه خاموش شده 
بود. همان جایی که چند روز قبل از حامد »کریم« 

را هم آورده بود.
آن روز تنها بود.»کریم«را آزار و اذیت کرده بود و بعد 
با خودش فکر کرده بود، کریم پسر هم‌محلی‌مان 
است،حتماً مرا می‌شناسد، حتماً به پدرش می‌گوید 

که چه بلایی به سرش آمده است،آن وقت...
رضا با دست نقطه دیگری را نشان داد. این جا بود 

که کریم را زنده در آب انداختم.
رضــا به چهره هــای خسته و درمــانــده و چشمان 

اشکبار پدر حامد و کریم خیره شده بود.
شاید پدرش هم آن جا بود. پدری که هیچ‌وقت در 
کنارش نبود. پدری که نتوانسته بود به او بگوید بعد 
از مرگ مادر، چطور مورد آزار و اذیت قرار گرفته 
است،اگر پدر به او توجه می‌کرد حالا او این جا نبود. 
سرش را برگرداند. چه کسی برای دیدن او آمده 
بود. برادرانش که در زندان بودند یا پدر که هیچ‌گاه 

به او توجهی نداشت...
ــاد زد:ای کـــاش مـــادرم  ــری بغضش تــرکــیــد و ف

بودای‌کاش رودخانه‌ای این جا نبود.

مرد عاشق پیشه وقتی دید به خاطر یک عشق 
ممنوعه سرمایه اش را از دست داده است روش 

اشتباهی را در پیش گرفت.
این مرد با سفر به تهران توانست دختر مورد 
علاقه اش را که در یک قنادی کار می کرد پیدا 

کند و صحنه وحشتناکی را کلید بزند.
جوان عاشق پیشه  در یک اقدام عجیب با دو 
کلت کمری و یک بمب دختر مورد علاقه اش 
را داخل یک قنادی گروگان گرفت که با حضور 
رئیس پلیس پیشگیری تهران این ماجرا پس از 

سه ساعت مذاکره پایان یافت.
▪ مرد خشمگین	

عقربه ها ساعت 15:40 شنبه 13 بهمن امسال 
را نشان می داد که مرد جوانی در حالی که 
یک کلاه نقاب دار روی سرش داشت وارد یک 
قنادی در خیابان استاد معین شد و به سمت 
فروشنده شیرینی فروشی که یک دختر 19 
ساله بود رفت.مرد جوان با عصبانیت با دختر 
ــوان صحبت می‌کرد که یکی از فروشنده  ج
های مرد به سمت وی  رفت و خواست تا از مغازه 
بیرون برود و اگر سفارشی دارد به او بدهد.مرد 
جوان از فروشنده خواست تا مزاحم صحبت 
هایش با دختر جوان نباشد که در این صحنه 
کارمند شیرینی فروشی گفت که با پلیس تماس 

می گیرد تا او را از مغازه بیرون کنند.
▪ گروگان گیری عجیب	

در این صحنه ناگهان پسر جوان  دو کلت کمری 
از جیبش بیرون کشید و به سمت دختر جوان 
پشت یخچال شیرینی ها رفت و در حالی که 
دختر جوان را به گروگان گرفته بود خواست تا 

کسی به او نزدیک نشود.
خیلی زود ماجرای گروگان گیری عجیب به 
ماموران کلانتری 119 مهرآباد مخابره شد و 
دقایقی بعد تیمی از ماموران همراه با رئیس 
ــزام  و وقتی وارد قنادی  کلانتری به محل اع
شدند مرد جوان شروع به شلیک چند تیرهوایی 

کرد و با نشان دادن یک بسته مدعی شد که این 
بسته یک بمب است و اگر کسی نزدیک شود 

خودش و دختر جوان را می کشد.
با توجه به حساس بودن ماجرا تیم های ویژه 
پلیس و ســردار کیوان ظهیری رئیس پلیس 
پیشگیری تهران در محل حاضر شدند و در 
ادامه نیز قاضی شهریاری سرپرست دادسرای 

امور جنایی تهران نیز در محل حضور یافت.
سردار ظهیری با ورود به شیرینی فروشی شروع 
به مذاکره با مرد جوان کرد و وی که به شدت 
عصبانی بود خواست تا پدر و مادر دختر جوان 
در قنادی حاضر شوند و در این مرحله خانواده 
دختر 19 ساله به محل آمدند و مشخص شد 
این گروگان‌گیری یک ماجرای عاشقانه است.

جوان گروگان گیر با وجود دیدن پدر و مادر 
دختر جوان متقاعد نشد و سردار ظهیری پس 
از سه ساعت صحبت و مذاکره موفق شد مرد 
جوان را از اقدامی که در سر داشت منصرف 
کند و جوان 37 ساله که چند بار تفنگ را روی 
شقیقه خود قــرار داده بود تصمیم گرفت دو 
تپانچه را در اختیار ماموران قرار دهد و دختر 

جوان را که منیژه نام دارد رها کند.
پسر جوان در تحقیقات ابتدایی تاکید کرد که 
من عاشق این دختر بودم و حتی یک سال و نیم 
با هم زندگی کردیم اما ناگهان ناپدید شد تا 

این که  او را پیدا کردم و باید با من زندگی کند.
▪ گفت وگو با جوان عاشق پیشه	

ساسان 37 ساله پس از دستگیری در ماجرای 
گــروگــان گیری عاشقانه، روز گذشته برای 
تحقیقات پیش روی بازپرس دشتبان در شعبه 
10 دادســرای امور جنایی تهران قرار گرفت 
و تاکید کرد من حماقت کردم و نتیجه آن نیز 
باعث شد تا دست به این کار بزنم چون ضربه 

عشقی و مالی خوردم.
▪ تحصیلات؟	

لیسانس ریاضیات کاربردی.

▪ سابقه داری؟	
نه، اعتیاد هم ندارم و تا امروز کار خلافی نکردم 

که بخواهم به کلانتری بروم.
▪ منیژه را از کجا می شناسی؟	

ــک مــهــمــانــی در  ــک ســـال و نــیــم قــبــل در ی ی
شهرستان ساری با منیژه آشنا شدم.

▪ متاهل هستی؟	
بله، یک دختر 16 ساله هم دارم اما به خاطر 
منیژه از همسرم جدا شدم و یک سال است که 

دخترم را ندیدم.
▪ چرا جدا شدی؟	

من عاشق منیژه بودم و به خاطر این که بتوانم با 
او زندگی کنم از همسرم جدا شدم.

▪ مگر با منیژه زندگی کردی؟	
بله، مدتی منیژه و برادر کوچک ترش با اطلاع 
مادرش در خانه من در شهر قائم شهر زندگی 

می کردند.
▪ پدرش اطلاع داشت؟	

من بعد از آشنایی با منیژه به او علاقه پیدا 
کردم و عاشقش شدم در همین زمان بود که 
متوجه شدم پدر منیژه بدهکاری زیادی دارد 
و وضعیت مالی شان خوب نیست و پدرش هر 
چند وقت یک بار از دست طلبکاران ناپدید 
می شود، دیگر دیر شده بود به همین دلیل 
ــادرش به خانه  منیژه و بــرادرش با اطــاع م
من آمدند تا این که یک روز متوجه شدم پدر 
منیژه را دستگیر کرده اند. دختر مورد علاقه 
ام حالش بد بود به همین دلیل 30 میلیون 
تومان پول تهیه کردم و به یکی از طلبکارهای 
پدر منیژه دادم و توانستم او را از زندان آزاد 
کنم که بعد از این ماجرا دوباره پدر منیژه از 
ترس طلبکارانش ناپدید شد و فهمیده بود که 

من به خاطر دخترش کمکش کردم.
▪ چرا گروگان گیری؟	

چون ضربه عشقی و مالی خوردم و تنها ماندم.

▪ چطور؟	
بعد از مدتی که منیژه با من زندگی کرد خواست 
تا برای اثبات دوست داشتنم نصف باغم را به 
نامش کنم و من هم به خاطر دوست داشتن 
زیاد، نصف باغم را به نام منیژه زدم و همه چیز 
خوب پیش می رفت تا این که اوایل مرداد ماه 
منیژه و برادرش از خانه ام خارج و ناپدید شدند.

▪ چطور او را پیدا کردی؟	
وقتی منیژه رفــت، هیچ اثــری از او و خانواده 
اش نبود، احساس حماقت می کــردم، همه 
زندگی‌ام را از دست داده بودم به همین دلیل 
به جست وجو پرداختم تا این که از روی شماره 
کارت ملی برادر کوچک منیژه با خبر شدم او 
در مدرسه ای در تهران ثبت نام کرده است، 
با همین سرنخ به تهران آمدم و در ادامه با خبر 
شدم که پدر منیژه را کلانتری جامی دستگیر 
کرده است که به آن جا رفتم اما خبری از پدر 
منیژه نبود و با هر سختی و تلاشی بود توانستم 
سرنخ جدیدی به دست بیاورم. متوجه شدم 
که خانواده منیژه در منطقه منیریه زندگی می 
کنند و مدتی است منیژه در یک قنادی مشغول 

به کار شده است.
▪ آدرس قنادی را داشتی؟	

نــه، فقط شنیده بــودم که محل کــار منیژه تا 
خانه اش 15 دقیقه راه است به همین دلیل 
به همه قنادی هایی که در این منطقه وجود 
داشت سرزدم تا این که متوجه شدم منیژه در 

یک شیرینی فروشی در منطقه استاد معین 
کار می کند.

▪ اولین بار بود که به محل کار منیژه رفته 	
بودی؟

نه، روز چهارشنبه شیرینی فروشی تعطیل بود، 
پنج شنبه و جمعه هفته گذشته به مغازه شیرینی 
فروشی رفتم اما منیژه نبود تا این که ظهر شنبه 

وارد قنادی شدم و منیژه را دیدم.
▪ منیژه چه حسی داشت؟	

وقتی شروع به صحبت کردم ادعا کرد که مرا 
نمی شناسد. عصبانی شدم و وقتی همکارش 
به سمتم آمد دیگر نمی دانستم چه کار می کنم 

و کلت هایم را بیرون کشیدم.
▪ قصد کشتن داشتی؟	

نه، قصد گروگان گیری هم نداشتم.
▪ پس چرا مسلح رفتی؟	

من قصد خودکشی داشتم.
▪ چرا؟	

ــه و  ــای ــرم ــه س ــان ــادق ــر یــک عــشــق ص ــاط بــه خ
احساساتم را از دست دادم و در این مدت فکر 
حماقتی که کردم آزارم می داد به همین دلیل 

اسلحه خریدم و قصد خودکشی داشتم.
بنا بر این گــزارش ، بازپرس دشتبان دستور 
داد تا متهم برای تحقیقات تکمیلی در اختیار 
ماموران اداره 11 پلیس آگاهی تهران قرار 
گیرد تا ادعاهای این جوان بررسی و صحت آن 

مشخص شود.

▪ تحلیل کارشناس	

دکتر قربانعلی ابراهیمی جامعه  شناس و 
استاد دانشگاه 

صداقت و شفافیت در تشکیل خانواده  
و قبل از ازدواج شرط اصلی یک ازدواج 
موفق  به شمار  می رود  در حقیقت افرادی 
که اصل مهم زندگی را  نادیده  می گیرند 
و با فریب و دروغ و داستان سرایی ازدواج 
می کنند به ارکان مهم زندگی بی توجه اند.
ــوارد دیــده می شــود طرفین  در برخی م

ازدواج  با دروغ پــردازی و فریب از مسیر 
اصــلــی و اهـــداف  مثبت زنــدگــی فاصله 
می‌گیرند و مرتکب  رفتارهای ناپسندی  

می شوند که عاقبت  خوشی ندارد.
فریب د‌ر ازد‌واج شامل گفتار و اعمال و 
رفتار متقلبانه و حیله‌گرانه‌ای است که 
شخص به منظور گول زد‌ن و اغفال طرف 
مقابل خود‌ را با ویژگی‌ها و صفاتی د‌روغین 
ــد‌ارد‌ یا با کتمان و  ــی که واقعیت ن و واه
مخفی کــرد‌ن عیوب و ایــراد‌اتــی معرفی 

می‌کند‌.
د‌ر اکثر موارد‌ اعمال فریبند‌ه و اقد‌امات 

ــرای اغــفــال طــرف مقابل با  متقلبانه ب
صحنه‌سازی‌ها و عملیات نمایشی همراه 
است، تا آن موضوع د‌روغین و غیر واقعی 
مطرح شد‌ه، مطلبی واقعی جلوه‌گر شود‌ 
و همین نقشه ها و فریب ها سبب می شود 
یکی از طرفین که مورد سوءاستفاده  قرار 
گرفته است دست به رفتارهای ناپسندی 
از قبیل قتل، آدم  ربایی، گروگان گیری 
و ... بزند تا بتواند به نوعی احقاق  حق 

کند.
البته برخی از این افراد که در ازدواج فریب 
می خورند به دلیل سرخوردگی و شکست 

خود را انتهای  خط زندگی تجسم می کنند 
و دست به رفتارهای  نمایشی برای جلب 

توجه و دلسوزی می زنند.
به طور مثال  برخی از آن ها ممکن است 
دست به خودکشی های نمایشی بزنند 
در حالی که واقعا قصد خودکشی ندارند 
و در مکان  های عمومی جلوی چشم مردم 
رفتارهایی را نشان می دهند که بیانگر 
سرخوردگی هایی است که سبب شده 
به بن بست زندگی برسند چون در اصل 

چیزی برای از دست دادن ندارند.
به طور نمونه می تــوان گفت فــردی قصد 

ــه و بــه قــصــد جلب  ــت ــداش ــی ن ــش ــودک خ
توجه، همگان را از تصمیم خود مبنی بر 

خودکشی آگاه می‌‌‌‌‌کند. 
ــدف جلب توجه  ــن اقـــدام اغــلــب بــا ه ای
اطرافیان  فرد انجام می‌‌‌‌‌گیرد تا آن ها هم 
متوجه مشکلات او شوند و فریادرسی 
کنند یا به او وعــده کمک بدهند امــا، در 
ــدام به خودکشی در  برخی مــوارد هم اق
ملأعام با قصد مــردن صــورت می‌‌‌‌‌گیرد، 
یا گروگان گیری های  مانند خودکشی 
در  بارها  و  بارها  متاسفانه  که  نمایشی  

کلان‌شهرها شاهد آن بوده‌ایم.

بن بست زندگی 

مــردی به رغم طلاق همسرش باز دست از 
سرش برنداشت تا این که دست به جنایتی 

تلخ زد.
این مرد که با جدایی از همسرش وی را کشته 
ــروز در دادگــاه گفت : وقتی متوجه  بــود دی
خیانت  همسرم شدم کنترل اعصابم را از 

دست دادم و او را کشتم.
▪ قتل همسر سابق	

 اوایل زمستان سال ۹۴ مرد ۴۴ ساله ای به 
نام مصطفی با پلیس تماس گرفت و از قتل 

همسر ۴۱ ساله اش به نام ژاله خبر داد .
ماموران بلافاصله به خانه این مرد در جنوب 
تهران رفتند و با پیکر همسر سابق وی روبه رو 
شدند که شواهد نشان می‌داد با پیچیده شدن 

شال به دور گردنش خفه شده است.
 جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی 
منتقل شد و مصطفی تحت بازجویی قرار 
گرفت .وی به قتل همسر سابقش اعتراف 
کرد و گفت: وقتی فهمیدم ژاله  قصد دارد با 

یک مرد دیگر ازدواج کند او را کشتم.
 وی دیروز در شعبه دوم دادگاه کیفری یک 

استان تهران پای میز محاکمه ایستاد .
▪ درخواست قصاص	

ــدر و مـــادر ژالـــه بــرای  ــدای جلسه پ ــت در اب
مصطفی حکم قصاص خواستند اما از طرف 
فرزند صغیر دخترشان درخــواســت دیــه را 

مطرح کردند.
 سپس مصطفی در جایگاه ویژه ایستاد و در 
تشریح جزئیات زندگی اش گفت: من و زنم 
از ابتدای زندگی با هم مشکل داشتیم .ما 
صاحب یک دختر و پسر بودیم و بارها با هم 
دعوا کرده بودیم .آخرین بار وقتی ژاله سر 
موضوع پیش پا افتاده ای  دخترم را دعوا کرد، 
عصبانی شدم و ژاله را کتک زدم و او هم به 

کلانتری رفت و از من شکایت کرد.
▪ کتک زدن همسر	

این مرد ادامه داد :من وقتی به کلانتری رفتم 
و متوجه شدم همسرم از من شکایت کرده 
است کنترل اعصابم را از دست دادم و در 
کلانتری ژاله و مامور پلیس را کتک زدم با این 
اقدام که می دانم اشتباه بود از من شکایت 

کرد تا این که به زندان محکوم شدم .من در 
زندان بودم که ژاله به ملاقاتم آمد و گفت اگر  
می‌خواهم رضایت بدهد و از زندان آزاد شوم  
باید حق طلاق را به او بدهم .او قول داد از من 
جدا نشود و  فقط  برای این که من دیگر او را 
کتک نزنم می‌خواهد حق طلاق را داشته 
باشد به همین دلیل حق طلاق را به او دادم و 

از زندان آزاد شدم.
مرد همسرکش گفت: اما شش ماه از این 
ماجرا گذشته بود که ژاله از من طلاق گرفت.

او  که  به خانه پدرش رفته بود و آن جا زندگی 
می‌کرد به من قول داده بود با کسی رابطه 

نداشته باشد و به من خیانت نکند.
▪ تشریح جنایت 	

این متهم گفت: ژاله  گاهی اوقات برای دیدن 
فرزندانمان  به خانه ما رفــت و آمــد داشت 
ــدن فرزندانمان به  ــرای دی .آخــریــن بــار او ب

خانه‌مان آمده بود که گفت  این آخرین ملاقات 
ماست و قصد ازدواج دارد. ژاله  همان موقع 
در حال صحبت کردن با مردی بود که می 
خواست به زودی با او ازدواج کند .من که 
از شنیدن حرف های او عصبانی شده بودم 
دســت هایم را دور گردنش پیچیدم و ژاله 
بیهوش روی زمین افتاد .همان زمان پسر 
کوچکم که متوجه ماجرا شده بود به داخل 
اتاق آمد . او را آرام کردم و گفتم حال مادرش 
بــد شــده .بـــرای پسرم کــارتــون گذاشتم تا 
تلویزیون تماشا کند. سپس بالای سر ژاله 
رفتم و او را با  شال خفه کردم و بعد با کلانتری 

تماس گرفتم.
ــاره انگیزه جنایت به قضات  ایــن متهم درب
گفت:  همسرم  با این شرط از من جدا شده بود 
که به من خیانت نکند . اما او مدتی بود با مرد 
غریبه ای  ارتباط داشت. چند ماه قبل از این 
که همسرم را بکشم در خانه در حال تماشای 
برنامه ۹۰ بودم .من موبایل ژاله را برداشتم 
تا با گوشی او در مسابقه پیامکی شرکت کنم 
که متوجه پیامک یک مرد غریبه شدم. من از 
طرف همسرم جواب مرد غریبه را دادم .او 
برای صبح روز بعد با من قرار گذاشت .من 
که به خیانت ژاله پی برده بودم نیمه شب او  
را بیدار کردم و درباره مرد غریبه از او پرسیدم 
.همسرم منکر رابطه پنهانی اش با مرد غریبه 
بود اما بالاخره  اعتراف کرد و گفت برای اولین 
بار است که برای مرد غریبه پیامک ارسال 
کرده است .من پرینت تماس های تلفنی او را 
گرفتم و متوجه شدم که بارها با آن مرد تماس 

تلفنی داشته است .
▪ طلاق مصلحتی به خاطر سربازی فرزند	

متهم در حالی که اشک می ریخت گفت: 
همسرم با حرف هایش مرا فریب داده بود  تا 
راضی شدم او را طلاق دهم. ژاله می گفت  
طــاق مصلحتی می گیریم تــا  پسرمان  به 
خدمت سربازی نرود .او قول داده بود از نظر 
عاطفی به من وفادار بماند و خیانت نکند اما 

زیر قولش زد  و به همین دلیل او را کشتم.
 بنابر این گزارش؛ در پایان جلسه قضات وارد 

شور شدند تا رای صادر کنند.

پدر غیرتی وقتی به رابطه پنهانی دخترش با پسر 
غریبه ای  پی برد ،دخترش را کشت . سیامک  ۴۹ 
ساله دو ماه قبل در خانه‌اش در غرب تهران دختر 
۲۱ ساله اش به نام سیما را خفه کرد و همان جا با 
پلیس تماس گرفت . وی که به جنایت خانوادگی 

اعتراف کرده بود بازداشت شد اما همان 
موقع همسرش اعلام گذشت کرد .

در دادگاه	▪
بدین ترتیب با گذشت دو ماه از 
این ماجرا وی دیروز در شعبه 
11 دادگاه کیفری یک استان 

شد.سیامک  محاکمه  تهران 
در تشریح جزئیات ماجرا گفت: 

من دخترم را دوست داشتم و همه 
زندگی ام را صرف محافظت ازاو  کرده 

بودم اما آخرین بار متوجه شدم با یک پسر جوان 
رابطه دوستانه برقرار کرده است.  من که غیرتی 
شده بودم  از این ماجرا به شدت عصبانی شدم. 
به همین دلیل وقتی از محل کار به خانه برگشتم 
به اتــاق خــواب دخترم رفتم و سیما را به شدت 
کتک زدم. من در یک لحظه کنترلم را از دست 

دادم و دست هایم را دور گردن سیما حلقه کردم 
و گلویش را  فشار دادم تا جان سپرد. این مرد در 
حالی که اشک می ریخت ادامه داد: باور کنید  
وقتی به خودم آمدم که کار از کار گذشته و سیما 
مرده بود . من واقعاً قصد کشتن دختر جوانم را 
نداشتم .از این که او با پسر جوانی رابطه 
برقرار کرده بود عصبانی شده بودم 
و به همین دلیل دست به کار 
اشتباهی زدم.مــن بلافاصله 
بعد از قتل تسلیم پلیس شدم. 
من واقعا پشیمانم و می دانم 
ــرده ام. همسر وی  اشتباه ک
نیز که در دادگاه حضور داشت 
ــم که همسرم  گفت : مــن  می دان
دخترمان را به شدت دوست داشت  و به 
همین دلیل هم وقتی فهمید سیما با پسر غریبه 
ای دوست شده است عصبانی شد و او را کشت. 
ــدارم . در پایان  مــن  هیچ شکایتی از همسرم  ن
جلسه قضات وارد شور شدند و سیامک را به سه 
سال حبس تعلیقی محکوم کردند و وی به زودی 

از زندان آزاد می شود.

گفت وگو با گروگان‌گیر شیرینی فروشی که تهران را به هم ریخت

عاقبت شوم عشق نافرجام یک ریاضی دان!

پدر در اوج خشم تصمیم خطرناکی گرفت

قتل دختر جوان به خاطر دوستی با پسر غریبه
مرد همسرکش پرده از راز طلاق برداشت

سناریوی عجیب یک جنایت


